
  

  
  
  
  
  

  هرمزگان» درتوجان«مراسم عروسي در آبادي 

  1فرخنده پيشدادفر

 كيلــومتري شــرق بنــدرعباس قــرار دارد و از توابــع اســتان 50آبــادي درتوجــان در 
كنند   مردم اين آبادي به زبان فارسي نزديك به لهجه شيرازي صحبت مي           . هرمزگان است 

رسوم آنهـا برگرفتـه از فرهنـگ مـردم نـواحي جنـوب فـارس اسـت كـه از                     و آداب و    
  .اند هاي دور به درتوجان مهاجرت كرده گذشته

اين مقاله براساس تحقيقات و مشاهدات عيني نويسنده و مصاحبه با افـراد محلـي و                
اغلب مراسم گردآوري شده در آن حداقل       . سفيدان منطقه درتوجان تهيه شده است       ريش

 پيش برقرار بود اما امروزه پايبندي كمتري نـسبت بـه اجـراي كامـل مراسـم                   سال 40تا  
  .وجود دارد

  شروع مراسم عروسي

خواستند تـا كـاري پيـدا     رسيد پدر و مادرش از او مي وقتي پسري به سن ازدواج مي     
پس از يكي دو سال كه پسر       . اي را اداره كند     كند و درآمدي داشته باشد تا بتواند خانواده       

كردنـد   نست به خوبي از عهده اداره خانواده برآيد، پدر و مادرش به او پيشنهاد مي      توا مي

                                                      
پـور تنظـيم     توسط مهرزاد پـزش اين مقاله. فرخنده پيشدادفر از فرهنگياران پيشكسوت واحد فرهنگ مردم است  . 1

 .شده است
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پس از انتخـاب پـسر، مـادر بـه          . تا دختر دلخواه خود را از ميان دختران ده انتخاب كند          
نشـست و ضـمن       مادر پسر با مادر دختر به صحبت مـي        . رفت  خواستگاري آن دختر مي   

اگه خدا راضي بـشه دختـر تـو بـي پـسر مـا           «: فتگ گفتگوهايي به مادر دختر چنين مي     
» اگه قسمت بشه دخترمو ميدم بـي پـسرتو   «: گفت اگر مادر دختر موافق بود مي     » ميدين؟

يا چيز ديگري را كه به عنوان      ) گردنبند ارزان قيمت  (» morya«و مادر پسر يك بند مريه       
  .داد سوغات براي دختر دلخواه آورده بود به مادر دختر تحويل مي

اين طريق خواستگاري كاملاً غيررسمي بود و معمولاً خـانواده پـسر چـون مطمـئن                
كردنـد تـا     دهد يا خير، ايـن كـار را مـي           نبودند كه خانواده دختر به اين وصلت رضا مي        

  .موضوع برملا نشود و احياناً كسي در اين مورد شرمنده نشود
همچنين تعيـين مقـدار     اما پدر پسر براي خواستگاري رسمي و خاتمه كار نامزدي و            

كرد تا به عنـوان قاصـد بـراي خواسـتگاري      سفيدي را انتخاب مي     مهريه، كدخدا يا ريش   
رسمي برود تا هم احترامي براي خانواده دختر عروس محسوب شود و هم پولـشان بـه                 

  .هدر نرود و خانواده دختر احياناً منكر پول نشوند
رفت و به صـحبت       واده دختر مي  سفيد و كدخدايي كه قاصد شده بود پيش خان          ريش

داد  كرد و شيربهاي همراه را به آنها تحويل مـي           بها را تعيين مي     نشست و مهريه و شير      مي
توانستند   پس از اين مراسم معمولاً نامزدها مي      . شدند  و آنگاه دختر و پسر رسماً نامزد مي       

 ـ               اگـر پـسر بـه      . دهمديگر را ملاقات كنند و با يكديگر غذا صرف كنند يا با هم كار كنن
هايي مثل لباس، پيراهن، روسـري يـا          شد بايد سوغاتي   رفت و مدتي ماندگار مي     سفر مي 

  .فرستاد آلاتي مثل گوشواره براي نامزدش مي زينت

  كاغذگروني

گرفت دختر را به عقد خويش       گذشت پسر تصميم مي    پس از مدتي كه از نامزدي مي      
رفتند تا معلـوم شـود كـدام روز        حاني ده مي  براي اين كار والدين داماد پيش رو      . درآورد

  . مناسب است] مراسم عقد[براي كاغذگروني 
كردنـد   شده، خانواده پسر تمامي اهالي ده از جمله كدخدا را دعوت مي  در روز تعيين  

شدند ولي هر     در اين روز زنان دعوت نمي     . تا به خانه آنها بيايند و كاغذ داماد را بگيرند         
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نست در محل حاضر شود ولي زنان خودشان نيز تمايلي به ايـن             توا  خواست مي  كس مي 
خانواده داماد مؤظف بود ناهار يا شام مدعوين را بدهـد و ايـن بـه تعيـين                  . كار نداشتند 

كرد  اگر روحاني ده وقت مبارك را روز تعيين مي        . وقت از طرف روحاني بستگي داشت     
  .دادند شد به مدعوين شام مي ناهار و اگر شب تعيين مي

در موقع كاغذگروني يا كاغذگرفتني دختر يا پسر حق اظهارنظر نداشتند و فقط زيـر               
هايـشان همـه كارهـا را     نهـا خـانواده   زدند و به جاي آ نامه تنظيمي را انگشت مي     رضايت

شـد و تـشريفاتي نظيـر     اين مراسم آرام و بدون سروصـدا انجـام مـي          . كردند  راه مي   روبه
  .شادي و آواز و دهل نداشت

نوشت و در حـضور       هايشان را مي    وحاني ده اسامي دختر و پسر با شماره شناسنامه        ر
آورد و حضار نيز پـس از ايـن كـه كاغـذ بـه                 دختر را به عقد پسر درمي     ) آقايان(حضار  

  .كردند رسيد زير آن را امضا مي امضاي دختر و پسر مي
پـس از  . ردك ـ  برد و محـضري مـي       روحاني ده شخصاً كاغذ عقد را نزد محضردار مي        

در گذشته از مدت عقد تـا پايـان مراسـم عروسـي،             . شد عقد، مراسم عروسي شروع مي    
شد و هميشه در حريم       عروس و داماد حق ملاقات نداشتند و عروس هم كمتر ظاهر مي           

  . خانه بود

  مراسم عروسي

از آنجا كه در گذشته حتي      . كرد  داماد پس از عقد شروع به تهيه مقدمات عروسي مي         
ز جاري شدن صيغه عقد، عروس و داماد حق نداشتند همديگر را ببينند از ايـن رو               بعد ا 

  .كوشيد بلافاصله مراسم عروسي را برگزار كند داماد مي
كردند  ها پاك مي    پس از فراهم كردن تداركات عروسي، زمين نسبتاً وسيعي را از بوته           

هـا    ها در زير سايبان و شـب      روز. نمودند برپا مي » شيريني«و در آن سايبان بزرگي به نام        
شد، زنان جوان قوم و       شيريني كه ساخته مي   . شد  در بيرون آن مراسم عروسي برگزار مي      

داشـتند و بـراي دعـوت از مـردم بـه در       خويش داماد مقداري نقل و بادام با خود برمـي  
 سـاكنان . زدنـد   مي] كل[رسيدند چنگ     اي كه مي    رفتند و به در هر خانه       هاي آنها مي    خانه

شـروع بـه   . زدنـد  خانه هم با شنيدن صداي چنگ از خانه بيرون آمده و با آنها چنگ مي            
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كردند و پيام خانواده داماد را براي شركت در مراسم عروسـي بـه اطـلاع                  احوالپرسي مي 
شـود و مهمانـان را بـا     امروزه ديگر دعوت گرفتن با چنگ انجـام نمـي        . رساندند  آنها مي 

  .كنند دعوت ميكارت دعوت به مراسم عروسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها سـه نفـر    لوطي. شد ها به نزديكي خانه داماد آغاز مي     مراسم عروسي با آمدن لوطي    
كـسي كـه    (نواخت، دستمزد سـازي       زدند و نفر سوم ساز مي       بودند؛ دو نفرشان دهل مي    

هـا بـه      همين كه لوطي  . بيشتر بود و نقش مهمي در گرم كردن مراسم داشت         ) زد ساز مي 
كردنـد و بـه       رسيدند با ساز و دهل ورود خود را اعـلام مـي            ي خانه داماد مي   يكصد قدم 

كـرد و     با رسيدن آنها به شيريني سروصدا خاتمه پيـدا مـي          . رفتند  طرف محل شيريني مي   
در . شدند تا از آنهـا پـذيرايي شـود          اي از شيريني مستقر مي      پس از احوالپرسي در گوشه    

  .شد در سه روز انجام ميواقع اين آغاز مراسم عروسي بود كه 
در اين روز تداركات عروسي شامل رخت و لباس و خواروبار پذيرايي طي مراسمي             

اين مراسم، بسيار مفصل و رسمي بود و تقريباً همـه مـردم             . شد  به منزل عروس برده مي    
شـد و   وسايل عـروس روي سـر زنـان زبـده حمـل مـي        . كردند آبادي در آن شركت مي    
گرفت و بردن وسـايل بـا همراهـي          ان باركش يا اتومبيل قرار مي     خواروبار بر پشت حيو   

كردند تا شور و حال       تري را انتخاب مي     آنها معمولاً راه طولاني   . ها بود  ساز و دهل لوطي   
شد و مـردم بـا كـشيدن         در حضور مردم همه وسايل نشان داده مي       . بيشتري داشته باشد  

اگر چيزي كم بـود و خـانواده عـروس         . كردند  فرياد شادي عروس و داماد را تشويق مي       
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گرفت تا رضايت خانواده عروس حاصل        شدند، كسي تهيه آن را به عهده مي        ناراضي مي 
هـاي خـود بـاز      كـرد و مـردم بـه خانـه          اين مراسم غروب آن روز خاتمه پيدا مـي        . شود
 مراسم بردن وسايل عروسي تقريباً با همين كيفيت باقي مانده امـا ظرايفـي از              . گشتند  مي

  .آيد آن فراموش شده است كه در پي مي
سـيني بـزرگ حـصيري      (هاي عروس را در يـك مجمـع يـا سـپ               در گذشته رخت  

گذاشتند و يكي از زنان يا يكـي از خـواهران دامـاد آن را روي سـر                    مي) دستباف ميناب 
روي ايـن سـيني   . كردنـد  گذاشت و با ساز و دهل به طرف خانه عروس حركت مـي              مي

  :خواندند كشيدند و در راه چنين مي ز رنگ مييك پارچه نازك سب
  1رخت كاكام رو سرم تا پاي كناراي غيبري

  هاي زير چادري كي ببره كي بدوزه خانم
  بادا بادا بادا انشاءاالله مبارك بادا

   رسيد اي پسيني اي پسيني قافله كاكام
  تا رسيد مخمل بريد و قوچ سبزي سر بريد

  بادابادا بادا بادا انشاءاالله مبارك 
نواختنـد و نزديـك خانـه عـروس           ها مي   زدند و لوطي    اين جمعيت بين راه چنگ مي     

دختـر  «ها آهنگ   شدند لوطي   همين كه به حريم خانه عروس وارد مي       . كردند  پايكوبي مي 
، مـردم بيـشتر   )كپـر ( به دليل كمي گنجايش اتـاق عـروس     . نواختند  را مي » رضا  و حاجي 
چنـدين نفـر از زنـان كـه بـراي           . كردنـد    تماشا مي  را) عيش(ايستادند و هيش      بيرون مي 

رفتند و چنگ     آوردن رخت عروس همكاري كرده بودند داخل اتاق نزد مادر عروس مي           
گفـت و همـه    آمـد مـي   كردند و مـادر عـروس خـوش    زدند و سلام و احوالپرسي مي   مي

عـروس  . انـد  شدند تا ببينند براي عروس چه آورده      حاضران دور رخت عروس جمع مي     
ود در جايي دور از انظار بود و حق نداشت جريان را تماشا كند و ناچار در حالي كـه    خ

  . زد چادرش بالاپوش او بود خودش را به خواب مي
داشت و يكي يكـي       ها برمي   تر مجلس پارچه سبز را از روي لباس         يكي از زنان مسن   

                                                      
 درختان سدر پر برگ و سايه سنگين. 1
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ذشته اگر داماد براي در گ . داد   بودند به مردم نشان مي      چيزهايي را كه براي عروس آورده     
  توانست اعتراض  فرستاد خانواده عروس مي فرستاد يا اصلاً نمي عروس چيزي كم مي

انـد    نيـاورده 1زلفـي  گفت كه آرد كم است يا براي دختر تـي          كند مثلاً خانواده عروس مي    
كردنـد و خـانواده    در اين صورت زنان ميانجيگري مي .  كم است  2چرا پول روي رخت   يا

بخـشيد دامـاد بايـد خـانواده      بخشيد و اگر نمـي  داد و مي  رگواري نشان مي  عروس نيز بز  
  . كرد عروس را راضي مي

شد چون رخت بردن عـروس نيـز    همزمان با اين كارها مرتب نقل و بادام پاشيده مي     
در گذشـته بـراي     . گرفـت  آمد بايد در روزي سعد انجام مي       به حساب مي  » هيش«مقدمه  

او و چند نفر از زنان اهـل ده كـه در كـار خيـاطي تقريبـاً      دوختن لباس عروس خانواده   
تمـام آن روز  . شدند تا لبـاس عـروس را بدوزنـد    بيش از ديگران خبره بودند دعوت مي   

هـاي رخـت    هـايي از پارچـه   دوختند و تنها تكـه  هاي عروس را بدون مزد مي     زنان لباس 
داشتند ايـن كـار فقـط     آمد به قدر يك لچك يا يك كلاه بچه برمي   عروس را كه زياد مي    

ها بود دلشان     هاي عروس معمولاً از بهترين پارچه       يك توقع ضمني بود ولي چون پارچه      
  .  خوبي براي خودشان تهيه كنند3خواست كه لچك مي

  :شد هايي كه در زمان رخت برون خوانده مي يكي از ترانه
  ر مزاجن اومدي توـ شهو ازــ                           تمن از شهر مزاجن اومدم من

  وـــاي ت زار آوردهـدري به هــ        پ                  نــام م  به هزار آورده4پدري
ام منتو از  دست به هزار آورده5من از شهر مزاجن اومدم من                          تي

                                                      
 .افزود شد و بر وجاهت و زيبايي عروس مي  زينتي از جنس نقره بود كه در طرفين لچك دوخته ميوسيلهيك . 1

اين مبلـغ روي  فرستاد و اگر       ريال همراه با لباس مي     20در گذشته رسم بود كه داماد براي عروس مبلغي معادل           . 2
 .امروزه اين مبلغ زيادتر است و بستگي به نرخ روز دارد. رخت نبود مادر عروس حق داشت اعتراض كند

قيمت باشـد و از   شان خوب و گران     دهند و آرزويشان اين است كه لچك        زنان اين ده خيلي به لچك اهميت مي       . 3
 و اين حـرف هميـشه ورد زبانـشان اسـت و بـه هـر        اين جهت از عروس انتظار دارند كه اقلاً لچكي به آنها بدهد           

 » .شي كه يك لچكي از تو گيرمان بيايد كي عروس مي«: گويند رسند مي دختري كه مي

4 .padri :كنند شود و زنان براي زيبايي بيني از آن استفاده مي شيء زينتي كه از طلا ساخته مي.  
5 .ti :كنند ان استفاده نميبه معناي لباس است اما اين لغت را مردم درتوج.  
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  ــــنام م زار آوردهـه هــب 1خلخال                 دي توــــــشهر مزاجن اوم
  و؟ــــري تــب من زن ندهم چه مي                 روم من ميــــتا زن نگيرم ن

  و؟ــري تــب م چه ميـــتا زن نده                 روم من يــــتا زن نگيرم نم
  نــروم م رم نميـــا زن نگيــــت                 روم من يــــتا زن نگيرم نم

  ـنـروم مــ يــتـا زن نگيــرم نم                 بري تو؟ من زن ندهم چه مي
  :شد اين ترانه نيز از طرف خانواده عروس خوانده مي

  آي ترازو بيارين تا برنج آي دونه دونه بكشيم
  داماد ما خجالت نكشيم تا سر خرجي شاه

   كمه3رودم2كرد بشلُبي مادر عاروس گريه مي
   پيش منه4زد علبيش خاله دوماد چه چه مي

  دا بادا بادا انشاءاالله مبارك بادابا
  ماه منم، مهتاب منم، سلسله هفتاد منم

  غم مخور اي مادر عاروس سر خرجي بازار منم
  بادا بادا بادا انشاءاالله مبارك بادا

 خوردن شام، مـردم     بعد از نشان دادن رخت عروس و پس از به جاي آوردن نماز و             
م عروسي بـه محـل برگـزاري عروسـي          كم براي تماشاي مراس     با شنيدن صداي دهل كم    

  . رفتند مي
در آبـادي درتوجـان مثــل سـاير منــاطق هرمزگـان بــه دسـت و پــاي عـروس حنــا       

. رفـت گ خمير كردن حنا هم توسط چندين زن از خويشان داماد صورت مي  . ندشتگذا  مي
شد روي آن را     مي همين كه حنا آماده       و نددز  ند و چنگ مي   ردك  آنها در مراسم شادي مي    

بعـد  كردنـد و   پايكوبي مي ند و   شتگذا  ند و سپس ظرف حنا را روي سر مي        ردك  ين مي تزي
                                                      

 .زينتي از طلا براي دست كه شبيه النگو است. 1

2 .bošlobi :آيد آلات مثل گردنبند، انگشتر، النگو كه جزو تدارك عروس به حساب مي نوعي زينت. 

 فرزندم. 3

4 .albiš :نوعي گردنبند 
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ند تا رنگ بدهد و در حالي كـه نـواي سـاز مـردم را سـرگرم                  شتگذا  حنا را در جايي مي    
 نبود چرا كه  حناي شب اول رسمي     . ندستب  د يكي دو ساعت بعد حناي داماد را مي        رك  مي

ش بردارد، اما دفعات بعـد همـه كـساني كـه در     ند كسي از آن حنا براي خود   ستخوا  نمي
 . و كمي از حناي داماد بردارند      بزنند انگشتي   توانستند   مي ندشتمراسم حنابندان حضور دا   

راسم هم  د كه آن م   ش  ل توسط خانواده عروس برگزار مي     حنابندان عروس هم در شب او     
  . رسمي نبود

طرف داماد طي مراسـمي بـه       ولي دفعات ديگر پس از اينكه حناي داماد بسته شد از            
در موقـع حنابنـدان شـعر       . بـستند   رفتنـد و حنـاي عـروس را هـم مـي             خانه عروس مي  

در سـه  . پاشـيدند  كردنـد و در پايـان نقـل مـي     زدند، پايكوبي مـي   خواندند، دست مي    مي
روزي كه مراسم برپا بود عروس در خانـه پنهـان بـود و وقتـي كـه بـراي مراسـم                        شبانه

حضار مدتي دور عروس    . زد  رفتند عروس خود را به خواب مي         مي حنابندان نزد عروس  
كردنـد امـا عـروس بيـدار          گرفتند و شادي مي     را مي 
سرانجام مادر عروس او را از خواب بيـدار     . شد  نمي
كرد و عروس ساكت و آرام با چادري كه تقريبـاً      مي

ــود آرام   چــشم هــا و نيمــه صــورتش را پوشــانده ب
اگـر  .  حنـا بگذارنـد    نشست تا به دست و پايش       مي

شـد بـه دسـت و پـايش حنـا             عروسي حاضر نمـي   
شـد تـا      بگذارند از طرف داماد انعامي به او داده مي        

  .رضايتش به دست آيد
ها و خانواده     پس از مراسم حناي عروس، لوطي     
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رفتند و به اين ترتيـب   هاي خود مي گشتند و ديگران نيز به خانه     داماد به محل خود برمي    
  .رسيد هم به اتمام ميشب دوم عروسي 

  :شد ابيات زير با آهنگي حزين در مراسم حناي عروس و داماد خوانده مي
  بندمي دوماد حناش مي بندمي، شاه جاني حنايش مي

  بندمي اگه حنا نباشتي آب طلا مي
  جاني حنا بندونتن، خلقو همه حيرونتن

  بندمي بندمي، سايه خدا مي اي جاني حناش مي
  بندمي بندمي، جاني حناش مي طلا مياگر حنا نباشتي آب 

  بندمي بندمي، اگر حنا نباشتي سايه خدا مي دوماد حناش مي شاه
  اي حنابندي كنم من، دو دست رنگي كنم من

  به سايه سر االله دوماد رنگي كنم من
  :خواندند شد باز مي وقتي حنابندان تمام مي

  دوماد رنگي هـمينه يه ســراالله بـه سـا       دو پاي رنگي همينه  آي حنابندي همينه
انگيز كه در قـديم هـم بـراي عـروس و هـم       هاي بسيار ملايم و حزن يكي از سروده  

شد، اين سرود بود؛ براي اجـراي ايـن سـرود،          براي داماد در مراسم حنابندان خوانده مي      
  :دادند خواند و بقيه جوابش را مي يك نفر مي

  )قرآن(خونه كراُن   سرش ميامام اولي آمد به ميدون، ملائك بر
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره

  خونه كراُن امام ديمي اومد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره

  خونه كراُن امام سيمي آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  گارهاگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پرورد

  خونه كراُن امام چارمي آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره

  خونه كراُن امام پنجمي آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره
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  خونه كراُن امام ششمي آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  محمد بركراره، علي در خدمت پروردگارهاگه اسم 

  خونه كراُن امام هفتمي آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  اگه اسم محمد بركراره ، علي در خدمت پروردگاره

  خونه كراُن امام هشتمي آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره

  خونه كراُن ئك بر سرش ميامام نهمي آمد به ميدون، ملا
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره

  خونه كراُن امام دهمي آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره

  خونه كراُن امام يازدهم آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  گارهاگه اسم محمد بركراره ، علي در خدمت پرورد

  خونه كراُن امام دوازدهم آمد به ميدون، ملائك بر سرش مي
  اگه اسم محمد بركراره، علي در خدمت پروردگاره

 و همه مردم را براي      برودها     خانه به در  تاشد     مأمور مي  در روز دوم عروسي شخص    
 هر طور شـده رضـايت   تاگر كسي كدورتي با خانواده داماد داش   .دعوت كند فردا  ناهار  
داماد حتماً هدايايي به كدخـدا  . تا همه در اين شادي شركت نمايندكردند  ميا جلب   او ر 

توانست در ناهار شركت كند  اگر كسي نمي  . كرد  داد و همه را راضي مي       مي شخويشانو  
خواست كه حضور داشته باشد باز هم از طرف دامـاد يـك سـيني غـذا بـراي آن            يا نمي 

  .شد خانواده فرستاده مي
 و گوشت خورش عروسي را هم بـه وسـيله          پختند  اي از زنان مي        را عده  نان عروسي 

 چاي و قليان هـم جـزو        رطب يا خرما و    كردند،  و يا تعدادي گوسفند تأمين مي     كشتن گا 
  .پذيرايي بود

، حنابنـدان دامـاد و    در وقـت ناهـار  در روز سوم عروسي بعـد از پـذيرايي از مـردم           
شـد   مـي يكي دو ساعت بعد كـه حنـا خـشك        . دش  حنابندان عروس بلافاصله شروع مي    

پرداخـت و سـپس       ميسر و صورت داماد     سلماني به آرايش     و   داماد را در جايي نشانده    
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ابتـدا از سـوي بـرادران و        . شد تا هداياي مردم را بگيرد       فردي امين در مراسم حاضر مي     
لـغ  اسم آن شـخص و مب     . بود عموماً نقدي    كهد  ش  ديه آورده مي  خويشان نزديك داماد ه   

د تا هم حساب هـدايا و هـم اسـامي        ش   و آنها را در جايي يادداشت مي       اهدايي را اعلام    
معمولاً مردم به اسـم     .  داماد جبران كند   ،صاحبان آن را داشته باشند تا وقت عروسي آنها        

 بـه نـام     بـود ند اما همسرشان باردار     اشتبعضي كه پسر ند   . ندادد  پسر بزرگ خود پول مي    
  . ندادد ميپسر فرضي خود هديه 

در گذشته داماد را    . نددبر   مي حمامشكوهي داماد را    ها كه داده شد طي مراسم با        هديه
شد و همه مردم بـا      آغاز مي  ت برخاستن و رفتن سلام و صلوا      بردند و هنگام    سر چاه مي  

 ـك  با ساز و دهل همراهي مـي        و شادي و لوطي   پايكوبي  شور و هلهله و      اگـر چـاه    . دردن
برادرهـاي دامـاد     كردند و خواهران داماد يا زن       ا سوار شتر تزيين شده مي     بود داماد ر  دور  

 بـا دسـت ديگـر    گرفتنـد  مـي كه با يك دست پشت پاي داماد را  دو طرف شتر در حالي  
دامـاد   بـر سـر      1منـديل پوشـيد و      پس از حمام، داماد لبـاس نـو مـي         . كردند  پايكوبي مي 

كرد   زنان حاضر با دست آن را خراب مي       يكي از   هنگام منديل پيچيدن    معمولاً   .بستند  مي
سـرانجام سـرمه    . پيچ دقت بيشتري كند و زيباتر بپيچد        كه معنايش آن بود كه بايد منديل      

انداختنـد كـه      كشيدند و يك حريـر سـبز رنـگ روي منـديل مـي               هاي داماد مي   به چشم 
رفتنـد و   ميهاي آبادي  زاده پوشاند و بعد از آن به زيارت يكي از امام      صورت داماد را مي   

هـا و مـردم در نزديكـي زيارتگـاه            در اين مراسم لوطي   . گذاردند  پس از زيارت، نماز مي    
رفـت و     كردند و داماد به همراه روحاني ده و چند نفر ديگـر بـه زيـارت مـي                   توقف مي 

رسيد در حالي كه دست دامـاد در    همين كه داماد به خانه مي     . گشت  سپس به خانه بازمي   
كـرد و   روحـاني، پـدر و مـادر دامـاد را احـضار مـي        . مانـد   تظر مي دست روحاني بود من   

                                                      
آورنـد و     آن را از هند و پاكـستان مـي        پارچه  . گيرند  پيچند و معمولاً از كسي عاريه مي         به شكل عمامه بر سر مي      .1

بعد از آن كه منديل را دور سر داماد پيچيدند يك پارچه حرير سـبز رنـگ روي          . است» شاره هندي «احتمالاً همان   
اند دور سر و روي  هاي نقره ساخته پوشاند سپس يك گردنبند كه از پول        اندازند كه روي صورت داماد را مي        آن مي 

  . دارد ند تا حرير سبز را نگهده پارچه سبز قرار مي
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ند و  يدبوس ـ  صورت پسر خـود را مـي      آنها  . خواهد  مي) pâandâz (1گفت داماد پاانداز    مي
 خـود  وسـع د و پدر و مادر هر كدام بـسته بـه   يطلب داماد از پدر و مادر خود حلاليت مي     

جـا رسـميت پيـدا      و اين هديه هماندادند حيوان خانگي يا پول به داماد هديه مي   ،  ملكي
  .كرد كرد و در حد سند بود و كسي به آن اعتراض نمي مي

 در وپوشـاندند   بردند و رخت و لباس عروسي مـي   در گذشته عروس را به حمام مي      
آوردنـد ولـي       تا شب كـه دامـاد را مـي         بردند  در حجله مي   به ند و كرد   مي شخانه آرايش 

 پوشـانند و  برند و تور بهاره به تن او مـي      رايشگاه مي امروزه عروس را جهت آرايش به آ      
  .آورد رود و عروس را با خود مي داماد به آرايشگاه مي

هاي ظهر يا كمي بعد از ظهر      در ايام قديم، در روز سوم حناي داماد را تقريباً نزديكي          
گرفت و حناي عروس هم بعد        بستن حناي داماد مانند دفعات قبل صورت مي       . بستند  مي

بـراي  . كردنـد  بعد از اين كارها بايد سر داماد را اصـلاح مـي  . شد ز حناي داماد بسته مي   ا
هـا خودشـان زودتـر        آوردند ولي معمـولاً سـلماني       اين كار، يك نفر سلماني زبده را مي       

كردنـد و   براي داماد محل مناسـبي انتخـاب مـي   . شدند خبردار شده و به موقع حاضر مي 
را » رضـا  دختر و حـاجي «ها هم آهنگ  لاحش آغاز شود، لوطي   نشاندند تا اص    داماد را مي  

زدنـد   زدند، دست مي ايستادند و دور داماد حلقه مي اي هم به تماشا مي نواختند و عده  مي
  :خواندند و ابيات زير را مي

   جـون كاكام سلامـت باشه بياي ســرتراشـون مبارك باشه
  دنـپاشيـ ـات مينــــقل و نبـ تـراشيدن اونـــجا كه سر مي
  ــدنـپاشيــ  گــل مي دســـته تـراشيدن اونـــجا كه سر مي

  ـيدنـپاشـ نقـــل و نبــات مي تراشيدن اونــجا كه ســر مي
  يدنـپاش عـــطر و گــلاب مي تـراشيدن اونـــجا كه سر مي
  پاشيــدن نــــقل و نـبات مي تراشيــدن  اونــجا كه سر مي

                                                      
 .شود اي است كه از طرف پدر و مادر داماد يا پدر و مادر عروس به داماد و عروس داده مي هديه. 1
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نزديـك  كنـان     ماد را طي مراسم باشكوهي با سـاز و دهـل و هلهلـه              دا همپايان شب   
 رفـت گ  يكي از نزديكان عروس جلو داماد را مي   ،در جلو حجله عروس   . نددبر  ميحجله  

داد و سپس آن فـرد مبلغـي بـه عنـوان              را مي قباله عقد   داماد  . خواست  را مي و قباله عقد    
يافـت   داد تـا اجـازه مـي    اي مـي    هديه خواست كه معمولاً زياد نبود و داماد بايد         هديه مي 

سـمت  در  نـد و    دبر   به داخل حجلـه مـي      ت صلوا داماد را با فرستادن   . داخل حجله شود  
اي كـه قـبلاً        روي حلـوا يـا شـيريني       روحـاني . نددنـشان   ميعروس و رو به قبله      راست  

عروس و داماد به مبـاركي ايـن        تا  خواند    اي مي    بودند سوره   خانواده عروس تدارك ديده   
  . خواندند مي دو ركعت نماز  و عروسسرانجام داماد. روز و زندگي بخورند

نواختند،   مدند و دقايقي مي   آ  ها براي گرفتن انعام به در حجله مي         صبح روز بعد لوطي   
 ـ  گرفتند و هم خداحافظي مي      هم از داماد انعام مي     سـه روز   پـس از    . دفتن ـر  د و مـي   كردن

سابقاً خانه داماد در نزديكي خانـه       . دبر  پدرش مي داشت و به خانه       داماد، عروس را برمي   
خـود  روند و هـر روز مهمـان يكـي از خويـشان               ميمستقل  پدري بود اما حالا به خانه       

  . شوند مي

  بندي جمع

دهنـده افكـار،      اي با آداب و رسوم خـاص، نـشان          برپايي مراسم ازدواج در هر منطقه     
مسرگزيني براي دختران و پـسران    وظيفه ه . هاي مردم آن ناحيه است      ها و سنت    خواست

 بـودن انتخـاب      هـا از يكـديگر و در نتيجـه راحـت            از جانب والدين و شناخت خانواده     
شد ازدواج در منطقه درتوجان به آساني صورت گيـرد و   همسر از طرف ديگر، سبب مي 

ها با يكديگر پيوند برقرار كنند و انس و الفت بيـشتري در بينـشان جريـان پيـدا                 خانواده
در واقع، سنت حسنه ازدواج در درتوجان به معناي ايجاد فضايي بـراي همكـاري،               . ندك

تعاون و همدلي بين افراد منطقه بود، ضمن آن كه فضاي شاد و مفرح مراسم عروسي و                 
برگزاري مراسم در طول سه روز، نقش مهمي در ايجاد سرور، فراغت و انبـساط خـاطر             

هـايي    رسد رسانه ملي با استفاده از چنين دسـتمايه          يبه نظر م  . كرد مردم درتوجان ايفا مي   
هاي شاد و اثرگذاري براي مخاطبان خود بسازد و سنت حـسنه ازدواج را   تواند برنامه   مي

  .گرايي ترويج و اشاعه دهد با گرايش ساده


